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محمود شرفی 1
فروزان رضائی ورمزیار2

چکیده:
پیشرفت های اجتماعی و به موازات آن چالش های پیش رو در جمهوری اسلامی همواره در طی 
این ســالها نکته ای بوده که مد نظر امامین انقلاب قرار گرفته است، به لحاظ اهمیت موضوع در  
مقاله حاضر با هدف اســتخراج شاخص ها و مؤلفه های پیشرفت  اجتماعی به عنوان ابزار قدرت 
نرم و در ادامه با ترسیم چالش های آن در بُعد اجتماعی با تکیه به اندیشه امنیتی امام خمینی)ره( 
انجام گرفته اســت. به همین منظور مســئله اصلی این تحقیق شــناخت اندیشه های اجتماعی 
حضرت امام)ره( اســت؛ زیرا با شــناخت اندیشــه های اجتماعی حضرت امام خمینی)ره( و 
پیشرفت ها و چالش های آن می توان درگاه بعدی به نظریه های در ابعاد مختلف آن دست یافت و 
در عمل از آن ها اســتفاده کرد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی - تحلیلی 
اســت که برای تحلیل یافته ها از فن تحلیل محتوا استفاده شده است. در حوزه یافته های تحقیق 
با بررســی و ارکان اجتماعی اندیشــه امام خمینی)ره( که عبارتند از حکومت اسلامی، مردم و 
دولت مردان پیشرفت های این حوزه تبیین گردید و چالش ها و ضعف ها هم بیان شد و درنهایت 
نتیجه گیــری که مبتنی بر یافته هــای تحقیق انجام و یک مدل مفهومــی در حوزه بُعد اجتماعی 

اندیشه امام خمینی)ره( ترسیم و تشریح گردید.
واژگان کلیدی: پیشرفت اجتماعی، قدرت نرم، چالش، اندیشه، امام خمینی )ره(.
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مقدمه

بدون تردید امام خمینی )س( را باید در زمره اندیشه ورزان دینی و مصلحان اجتماعی تلقی کرد 

که اندیشه های اجتماعی ایشــان از منظر علوم اجتماعی از جامعیت خاصی در سطوح نظری و 

عملی جامعه برخوردار است. این مسئله نه فقط به دلیل جایگاه علمی، بلکه به جایگاه اجتماعی 

و پیروی آحاد مردم در جامعه از ایشان و تأثیر شگرفی که در تحولات دنیای جدید داشته و دارند 

نیز مرتبط است. رهبری انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران، بخش هایی از ژرف نگری امام 

)ره( را عینیت بخشیدند، اما همه آنچه از ایشان ظهور کرد، تمام ایده و ظرفیت حضرتش نبود و 

 روشن 
ً
آنچه نیز در خارج تحقق پیدا کرد، ازنظر تحلیل مبانی و خاستگاه اندیشگی ایشان، کاملا

و درک نشده است.

به نظر می رسد موضوع پیشــرفت در عرصه مقابله با شیوه های نفوذ دشمن در اجتماع مانند 

تبلیغات سیاســی، تهاجم فرهنگی، تخریب شــخصیت های مؤثر انقلاب، به شهادت رساندن 

مســئولان و مردم عادی در کوچه و خیابان و دلســرد کردن مردم به وسیله تهاجم خبری و جریان 

یک سویه رسانه های غربی و حتی تهاجم گسترده نظامی و تحمیل هشت سال جنگ علیه انقلاب 

اســلامی، همچون ســایر مفاهیم و موضوعات دیگر اجزایی از یک مجموعه فکریِ قاعده مند و 

منســجم هســتند که بر محور تعالیم اســلامی و از نوع نگاه امام )س( به جامعه و مردم شکل 

می گیرند. تا نگاه کلان امام )س( یا مبانی فکری و فرا نظری ایشــان در طول نهضت اســلامی و 

شیوه های رهبری امام )ره( در جامعه، ترسیم شود.

علاوه به این، هشــدارهای ایشــان برای تقویــت روحیه جمعی چــه در عرصه نظامی وجه 

در عرصــه اجتماعیات، فرهنگ و رســانه که نوع اســتفاده امــام از رســانه ها و هدایت جامعه 

دربرابردســتگاه های سرکوبگر نظامی طاغوت و رسانه های رسمی شاه مانند رادیو و تلویزیون نیز 

تجربه های تازه وموثری را پیش روی انقلابین به نمایش گذاشت. مدیریت و رهبری حضرت امام 

در استفاده از رسانه های کوچک مانند نوارهای کاست در برابر رادیو –تلویزیون مقتدر شاهنشاهی 

و سپس هدایت و رهبری ایشان برای اصلاح مطبوعات ویدا و سیمای پس از انقلاب و همچنین 

برخوردهای آن حضرت با تبلیغات و سخن پراکنی های رسانه های غربی درجه ات پیشبرد اهداف 

انقــلاب در تمامی عرصه ها به ویژه حفظ امنیت و دفاع از حدودوثغور جمهوری اســلامی ایران 

بسیار حائز اهمیت است. به همین منظور مسئله اصلی این تحقیق شناخت اندیشه های اجتماعی 
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حضرت امام )ره( اســت؛ زیرا با شــناخت اندیشــه های اجتماعی حضرت امام خمینی )ره( و 

پیشــرفت ها و چالش های آن می توان درگاه بعدی به نظریه های در ابعاد مختلف آن دســت یافت 

ودرعمل از آن ها استفاده کرد.

مبانی نظری:

جامعه دراندیشه امام )ره(

امام خمینی )ره( برخلاف نحله های مارکسیســتی و سوسیالیستی که انسان را اسیر جبر تاریخ 

و جامعه می دانند و نیز برخلاف مکاتب لیبرالی که غرایز طبیعی انســان را محور و بشر را اسیر 

خواست نفسانی می پندارند، جامعه را در طول نظام هستی توحیدی تفسیر نموده و تمام مفاهیم، 

نقش ها و ســاختارهای جامعه شناسی سیاســی را با گزاره های دینی بازتولید می کند. )مقیمی، 

47:1388( ایشان معتقد است که »مذهب اسلام از هنگام ظهورش متعرض نظام های حاکم در 

جامعه بوده و خود دارای سیستم و نظام خاص اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است«. )صحیفه 

امــام ج 5: ص 410 و 389(، امام با توجه به جهان بینــی الهی خودش معیار و قوانین حاکم بر 

روابط جامعه را دستورالعمل های انبیای الهی می داند: »ما معتقدیم که قانون گذاری برای بشر، 

تنها در اختیار خدای تعالی است، همچنان که قوانین هستی و خلقت را نیز خداوند مقرر فرموده 

است و سعادت و کمال انسان و جوامع تنها درگرو اطاعت از قوانین الهی است که توسط انبیا به 

بشر ابلاغ شده است« )صحیفه امام ج 5: 388(.

بنابراین، جامعه شناســی بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران در یک نظام منسجم، جامع و در 

طول هستی شناســی ایشان قابل تفسیر است. ازآن رو که در هستی شناسی امام انبیاء و معصومان 

علیهم السلام فرســتادگان خداوند برای هدایت فرد و جامعه هستند، تدبیر سیاسی جامعه نیز در 

انحصار آنان اســت؛ چون: »سیاست این اســت که جامعه را هدایت کند، تمام مصالح جامعه 

را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انســان و جامعه را در نظر بگیرد و این ها را هدایت کند. به طرف آن 

چیزی که صلاحشــان هست، صلاح ملت هست، صلاح افراد هست و این مختص به انبیاست. 

دیگران این سیاست را نمی توانند اداره کنند.« )صحیفه امام، 13: 433(

برخلاف دیدگاه انســان تک ســاحتی درمکاتب رایــج در جوامع غربــی و مادی گرا؛ امام 

خمینی)س( جامعه را همانند انســان دوبعدی می داند: یکی، بعد مادی، ســاختاری، نهادی و 
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شکلی است که بیان کننده پیکره جســمانی و مکانیکی آن است و دومی، بعد روحانی، معنوی، 

عاطفی وایمانی اســت که بیان کننده جنبه ارگانیکی جامعه می باشد و البته آنچه جامعه را هویت 

و معنا می بخشــد بعد دوم وجودی جامعه است که مبتنی بر فرد است: »در دنیای امروز که گفته 

می شــود دنیای صنع است، رهبران فکری می خواهند جامعه بشــری را نظیر یک کارخانه بزرگ 

صنعتی اداره کنند، درحالی که جامعه از انســان ها تشکیل شده است که دارای بعد معنوی وروح 

عرفانی اســت والســلام در کنار مقررات اجتماعی، اقتصادی و غیره به تربیت انســان بر اساس 

ایمــان به خدا تکیه می کند و در هدایت جامعه از این بعد بیشــتر برای هدایت انســان به طرف 

تعالی و ســعادت عمل می کند«. )صحیفه امام، ج 5: 410( بدین ســان، اندیشــه سیاسی امام 

روح الله )س( سیســتمی و منظومه ای اســت که میان عقل نهادی و عقل ایمانی ارتباط منطقی و 

اندام واری ایجاد کرده و تعادل و تعامل منطقی آندورا در گزاره های اســلامی جست وجو می کند. 

امام خمینی )ره( بر اســاس دیدگاه منظومه ای خود، جامعه را همانند انســانی توصیف می کند 

که دارای عناصر و اعضای جســمی و روحی متعدد می باشــد که بایــد باتربیت الهی، بین اجزا 

و عناصــر آن تعادل ایجاد شــود. درواقع امام خمینی به مکتب و نظریه کارکردگرایی و ســاختار 

در جامعه عنایت دارند؛ زیرا ایشــان معتقدند که جامعه از اجزای انســانی تشکیل می شود و این 

اجزاء از یک ساختار برخوردارند. همان گونه که غایت انسان شناسی امام )ره( انسان کامل است، 

غایت جامعه شناســی وی جامعه فاضله و کامله توحیدی است. امام )س( جامعه توحیدی را به 

تصویر کشــید که تداعی کننده بعد اجتماعی یا به عبارتی، بازتولید جامعه شناسی اصل فلسفی، 

وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت باشد. درواقع، امام )ره( این نظریه را در پاسخ به 

نظریه جامعه بی طبقه توحیدی جریان های التقاطی، مطرح و بازتعریف نموده است. )توحیدی، 

69:1378( بنابراین، مفاهیم کلیدی جامعــه توحیدی از منظر امام )س( اصل وحدت در عین 

کثرت، تقســیم کار بین اجزاء و عناصر، سلسله مراتبی و ارگانیک بودن عناصر آن، مقصد و غایت 

الهی داشــتن و ... می باشند که تحت کلمه توحید به توحید کلمه می رسند. »... جامعه توحیدی 

عبارت از جامعه ای است که با حفظ همه مراتب، یک نظر داشته باشند، کانه یک موجودند...«، 

»همه با حفظ مراتبشــان یک مقصد داشته باشند و آن یک مقصد الهی؛ کانه همان طوری که یک 

جامعه توحیدی در خون بدن انســان است. انسان به منزله جامعه توحیدی است؛ چشم، گوش، 

دســت، این ها؛ اما هم فرمانفرما دارد، هم فرمان بردار. مغز فرمان می دهد، دست فرمان می برد، 
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اما همه یک راه دارند، همه برای این اســت که این کشور فردی )انسان( را اداره کنند.« )صحیفه 

نور، ج 11: 469(

امام خمینی )س( ضمن قبول ناسیونالیســم و ملیت به عنوان یک واقعیت اجتماعی، آن ها را 

به عنوان کثراتی می بیند که باید در ذیل مفهوم توحید به وحدت برســند. »اسلام درعین حالی که 

وطن را آنجایی که زادگاه اســت احترام می گذارد، لکن مقابل اسلام قرار نمی دهد. اساس اسلام 

است.« )صحیفه نور، ج 13: 168(.

ارکان پیشرفت های اجتماعی در اندیشه امام خمینی )ره(

اندیشــه اجتماعی حضرت امام ابعاد گوناگونی دارد و محققان نیــز به برخی از این ابعاد توجه 

کرده اند که ما نیز بدان ها خواهیم پرداخت.

جامعه اسلامی

امام خمینی )ره( برخلاف جامعه شناســان غربی در اندیشه اجتماعی خود، مردم را در 
جامعه اسلامی در قالب »امت« دارای هویت اجتماعی می دانستند: اسلام آمده است تا 
تمام ملل دنیا را، عرب را، عجم را، ترك را، فارس را باهم متحد كند و یك امّت بزرگ 
به نام »امّت اسلام« در دنیا برقرار كند تا كسانی كه می خواهند سلطه بر این دولت های 
اسلامی و مراكز پیدا بكنند، نتوانند؛ به واسطه اجتماع بزرگی كه مسلمین از هر طایفه 

]دارند[. )صحیفه امام، ج 14: 443 ـ 444(.
آنچــه مفهوم امــت را از دیگر مفاهیمی چون: ملــت، قبیله، قوم، شــعب، طبقه، اجتماع، 

نژادفتوده، گروه، حزب، ایل و عشیره متمایز می کند.

حضرت امام دربررســی وبحث پیرامون ولایت فقیه )ازموضوعاتــی که در درس فقه حوزه 

علمیه مورد بحث واقع شــد( در ماهیت وکیفیت قوانین به ســه شــاخص مهم درشــکل گیری 

حکومت اسلامی اشاره می کنند:

1. احکام مالی، مالیات هایی که اسلام مقرر داشته وطرح بودجه ای که ریخته نشان می دهد 

تنها برای سد رمق فقرا وسادات نیست، بلکه برای تشکیل حکومت وتامین مخارج ضروری یک 

دولت است. )کاشف الغطاء، 29:1356(.
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2. احکام دفاع ملی، دراین زمینه هم امام معتقدندبرای حفظ نظام اســلام دفاع از تمامیت 

ارضی واستقلال امت اسلام، تشکیل حکومت الزامی است. ایشان می فرمایند: »مثلا این حکم: 

»واعدولهم استطعتم من قوه ومن رباط الخیل« که امر به تهیه وتدارک هرچه بیشتر نیروی مسلح 

ودفاعی به طور کلی اســت، وامر بــه آماده باش ومراقبت همیشــگی در دوره ی صلح وآرامش. 

)کاشف الغطاء، 33:1356(.

3. احکام احقاق حقوق واحکام جزایی؛ سومین شاخص شکل گیری حکومت اسلامی 

تصویب قوانین اســلامی درجامعه وعمل بدان هاســت. امام خمینی می فرمایند: »بســیاری از 

احــکام ازقبیل دیات که باید گرفته وبه صاحبش داده شــود، یا حدودوقصاصــی که باید با نظر 

حاکم اســلامی اجرا شــود، بدون برقراری یک تشــکیلات حکومتن تحقق نمی یابد. همه این 

قوانین مربوط به ســازمان دولت است وجز قدرت حکومتی ازعهده انجام این امور مهم بر نمی 

آید«)کاشف الغطاء، 34:1356(.

مردم

هرجامعه ای متشــکل از مردمی اســت که درآن زندگــی می کنند. حضرت امــام برای آماده 

کردن مردم ودفاع ازارزش ها وآرمان های ســلام وشکل گیری نهضت وانقلاب اسلامی دواصل 

مــه را درنظر گرفتند اول افزایش آگاهی وبصیرت مردم نســبت به ظلم ها وهنجارشــکنی های 

دولت طاغوت ودوم تجمیع مردم درتشــکل های مذهبی، این اندیشــه به انسجام مردم درقالب 

هیات های عــزاداری ومجالس قرآنی کمک فراوان کرد. حضرت امــا خمینی )ره( برای انجام 

تغییــر درحکومت طاغوت با توکل بــه الطاف الهی قدرت اصلی جامعه را مردم می دانســتند 

ودربرابر رژیم تا دندان مســلح شاهنشــاهی، به صحنه آمدن عموم مــردم درجامعه راطراحی 

ورهبری کردند.

تقسیم بندی ارزشی

مهمترین تقســیم بندی که در آثار امام مشاهده می گردد تقسیم بندی ارزشی است بدین معنا که 

امام جامعه را به دو دسته مستضعف و مستکبر تقسیم می کند.

مستکبرین در دیدگاه امام کسانی هستند که به نحوی خواهان ایجاد سلطه مادی، اقتصادی، 
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فرهنگی و یا سیاســی بوده و به بهره کشی از اقشار محروم جامعه می پردازند و این تنها دسته ای 

می باشــد که امام آنها را از مردم مســتثنی می کند و در قطب مخالف و دشمن قرار می دهد. در 

دیدگاه امام »ســلامت و صلح جهان بســته به انقراض مستکبرین است و تا این سلطه طلبان بی 

فرهنگ در زمین هســتند مســتضعفین به ارث خود که خدای تعالی بــه آنها عنایت فرموده نمی 

رسند.«)انصاری، 188:1377(

تقسیم بندی کاربردی مردم درنگاه امام

دانســته شد که دراندیشــه امام خمینی )ره( جامعه متشــکل از مردم محرومی است که باید به 

آنها در گرفتن حقشــان کمک کرد و تقســیم بندی را اعم از ملیت، مذهب و ... برای این قشــر 

مســتضعف قائل نبود؛ اما برای آنکه تمامی مردم را به این خودآگاهی و وحدت برساند که باید 

برای گرفتن حق خود قیام کنند و با توجه به حرفه و تخصص و یا جنســیت خود جایگاه و نقش 

خود را در نهضت بیابند جامعه را براســاس کارکردشان به اقشار مختلف تقسیم بندی کرده و با 

هر قشــر خاص به زبان خودش صحبت می نمود تا همگی اقشار جامعه راه چگونه سهیم شدن 

خود را در انقلاب بیابند. این بینش امام موجب می شد که اقشار مختلف جامعه جایگاه جدیدی 

در پیروزی و پیشــبرد اهداف انقلاب برای خود یافتــه و در نتیجه برای تحقق آرمانهای انقلاب 

تمامی سعی و تلاش خود را بنمایند. 

امام وارزشمندی کارگران و کشاورزان

ازنظر امام اساس اســتقلال جامعه کارگران وکشاورزان هســتند که نیروی کاری وتولید کننده 

نیازهای جامعه اند. امام گرچه از کارگران و کشــاورزان بعنوان گــروه مولد اصلی در جامعه با 

احتــرام و قدردانی یاد می کند و آنها را ولی نعمت جامعه می داند ولی در عین حال و برخلاف 

تز مارکسیســت ها حاکمیت برجامعه را تنها حق آنها ندانسته و در سخنانشان به نقش کارگران 

این چنین اشاره می کنند:

»کشــاورزان و کارگران اســاس استقلال کشــورند. همانطور که ســرحدات را قوای مسلح 

نگهداری می کنند شما متن کشور را از وابستگی حفظ می کنید آنها مجاهد فی سبیل الله هستند 

و شما هم مجاهد فی سبیل الله هستید«. )صحیفه امام، جلد 14: 329(.
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یان وتجاردراندیشه امام بازار

برخلاف مارکسیســت ها که به این طبقه از جامعه با بدبینی نگاه کرده آنها را بعنوان بورژواهای 

کمپرادور نفی می کنند. امام تنها بازاریانی را نفی می کند که وابســته به همان طبقه مســتکبرین 

هســتند و همه جا بازاریان مؤمن و متعهد را یاور انقــلاب معرفی کرده ودرجهت تهذیب نفس 

ودرست کاری آن هامی فرمایند:

»تجار و کســبه کسب صحیح کنند، گرانفروشی نکنند، از قراری که گفته می شود اشخاصی 

خیلی گرانفروشــی و بی انصافی می کنند می دانند اینها که ملت ما الان بسیاری از آنها ضعیف 

هســتند بسیاری از آنها در این قضایا ضرر بردند بســیاری از آنها از پا درآمدند. اگر بنا باشد که 

کاســبها باز گرانفروشی راه بیندازند و بی انصافی بکنند ممکن است که این ها صدمه بخورند من 

خواهش می کنم از تمام اقشــار ملت که انصاف را نصب العین خودشان قرار بدهند رضای خدا 

را نصب العین خودشــان قرار بدهند« )ســخنرانی امام در جمع پاسداران و اقشار مختلف مردم 

.)57/12/28

زنان
امام خمینی )ره( زنان را که نیمی از جامعه را تشــکیل داده و تا این زمان در جوامع اســلامی به 

آنها کم توجهی شــده و از آنها انتظاری جز خانه داری و بچه داری نمی رفت به ناگهان به میدان 

کشــاند و به آنها شخصیتی مضاعف داد. امام برای زنان دو رسالت اجتماعی قائل شد، اول آنکه 

خود بعنــوان نیمی از نیروی خلاق جامعه وارد میدان مبارزه گردیــده و دوش به دوش مردان در 

تظاهرات، اعتصابات و هم فعالیتهای سیاسی مشارکت داشته باشند و علاوه بر آن بعنوان نیروی 

محرکه مردان در ترغیب و تشــویق شوهران و فرزندان و برادران خود نقش فعالی داشته باشند و 

بدینسان ملاحظه می گردد که چه احترام فوق العاده ای برای مادران و همسران شهدا قائل است.

بدین گونه اســت که امام نه تنهــا حقوق زنان را احیا می کندبلکه آن هــا را درجایگاه اصلی 

خودشــان، یعنی ســازندگان جامعه، معرفی می فرمایند. قشر دیگری که امام بدان ها توجه دارد، 

قشر دانشگاهی وروحانی است:
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امام ونیروهای مسلح

امام افرادنظامی را جزوی ازجامعه می دانســتند که می بایســت با تــرک حکومت طاعوت به 

دامان جامعه برگردندواسقلال خودرا حفظ کنند. ازاین رو استقلال نیروهای مسلح را باید یکی 

ازمولفه های مهم دفاع درجامعه اســلامی دانست زیرا وابســتگی نظامیان به گروه ها ودسته های 

سیاسی باعث کاهش قدرت نظامی ودفاعی آن ها خواهدشد:

»و من باید یک نصیحت به ارتش بکنم و یک تشکر از یکی از ارکان ارتش یک قشرهایی از ارتش؛ 

اما نصیحتی که می کنم این است که می خواهیم شما مستقل باشید...«)صحیفه امام، جلد 6: 17(

دراندیشه امام استقلال ارتشــی ها زمانی محقق می شودکه به وظایف دولتی اشان که همان 

وظایف دفاع از جامعه اسلامی است؛ عمل کنند:

»اگر چنانچه ارتش، دولت، به وظایف ارتشی خودشان، به وظایف دولتی خودشان، به وظایف 

اسلامی عمل کنند محیط در یک کشور محیط محبت می شود، محیط آرامش روحی می شود و این 

هم برای ملت مفید است و هم برای دولت و هم برای ارتش.«)صحیفه امام، جلد 8: 86(

حکومت ودولتمردان

در اندیشــه امام، حکومت اســلامی صرف نظر از تفاوت های ظاهری در هدف ها و آرمان ها، 

از نظر تشــکیلات و ارکان نیزتفاوت های اساسی با نظام های سیاسی معاصر دارد در این نظریه 

اکثریت تنها بر مدار حق، مشــروعیت می یابد و به تبع آن وجوب اعمال ولایت منوط به فراهم 

بودن شــرایط آن و از آن جمله پذیرش عمومی مردم است که در جریان انتخاب طبیعی مستقیم 

و یا از طریق انتخاب خبرگان منتخب ملت جلوه گر می شــود؛ بنابراین پیوند رهبری با مردم به 

طور طبیعی، پیوندی اعتقادی بنیادی و عمیق اســت و به همین سبب بود که امام یکی از مردمی 

ترین نوع حکومتها را پایه ریزی و رهبری کرد. در این حکومت برخلاف همه نظامهای سیاســی 

موجود جهان مردم پس از تعیین رهبری و برگزاری انتخابات از خود ســلب مســئولیت نکرده 

و به خود وانهاده نمی شــوند بلکه حضور آنان در صحنه اداره جامعه ا ســلامی و مشارکت در 

سرنوشت نظام اسلامی بعنوان یک تکلیف شرعی تضمین می شود.

از نظر امام حکومت اسلامی پایه اش بر عشق و اعتماد متقابل مردم و رهبری صالح و عادل 

اســت. این گونه نیست که فقیهی حکومت اسلامی را به سمت دیکتاتوری هدایت کند ومردم را 



14
01

ر  
ــا

هـ
، ب

)2
ی8

یاپ
ک)پ

ره ی
ما

 ش
م،

ده
واز

ل د
سا

192
نادیده بگیرد ولذا می فرمود: »اگر فقیهی یک مورد دیکتاتوری بکند از ولایت می افتد«. )صحیفه 

امام، جلد 9، سخنرانی امام در جمع انجمن اسلامی به تاریخ 58/6/30(

درمخالفت با دیکتاتوری وحذف مردم ازصحنه، امام معتقدبودند:

»رهبر و رهبری در ادیان آسمانی و اسلامی بزرگ چیزی نیست که خود به خود ارزش داشته 

باشــد و انسان را خدای ناخواســته به غرور و بزرگ اندیشــی وادارد«. )صحیفه امام، جلد 18، 

صفحه؟(

درنفی دیکتاتوری، امام خطاب به دولت هایی که خود را فرمانفرما و برتر از مردم می دانستند 

می فرمودند:

»دولت در حکومت اســلامی در خدمت ملت است باید خدمتگزار ملت باشد«. )صحیفه 

امام، جلد 6: 463( بحث دیگری که امام درمورد مردم ورابطه اشان با حکومت مطرح می کردند 

حضور مردم درصحنه ومشارکت درامور جامعه بود:

گاهی مردم و مشــارکت و نظــارت و همگامی آنها با حکومت منتخب خودشــان. خود  »آ

بزرگترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه می باشد« )صحیفه امام، جلد 4: 248(.

مردم وحضورشان مایه وبنیان قدرت است. تفاوت این نظریه در باب حکومت و امنیت ملی 

و اجتماعــی با نظریه ای که در دمکراتیک ترین نظامهای سیاســی، دولت و حکومت را تنها در 

پهنه »قدرت« و ابزار و لوازم آن تعریف می کند و بر همین مبنا مهم ترین رکن امنیت اجتماعی را 

در قوه قهریه می داند، آشکار است. ازنظر امام قدرت از مردم سرچشمه می گیردوهرقدرتی باید 

واجد پایگاه ملی باشد: »یک قدرت بزرگ وقتی پایگاه ملی ندارد این قدرت نمی تواند بایستد«. 

)صحیفه امام، جلد 7: 511(

ازتقســیم بندی حضرت امام، درهمین مختصر می توانیم بــه نقش واهمیت مردم درجامعه 

اســلامی پی ببریم. امام برای تنظیم امور ونظم درجامعه درمقاطع مختلف وبرحسن نیاز دستور 

ایجاد یک نهاد مردمی را مــی دادند ومردم نیز برای بالا بردن قدرت دفاعی جامعه تحت رهبری 

امام درنهادهای تازه تاسیس حضور می یافتند. نهادسازی ازجمله راهبردهای دفاعی امام درابعاد 

اجتماعی است که باید بدان توجهی خاص ابراز داشت.
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پیشرفت های اجتماعی از منظر امام خمینی)ره(

آزادی

از نظر حضرت امام)ره(، آزادی برای افراد جامعه بســیار مفید اســت. شخص آزاد می تواند به 

درجات بالایی از انســانیت نایل آید. اجتماع آزاد دارای پیشرفت های علمی، صنعتی و اخلاقی 

بیشــتری است تا اجتماعی، که هرگونه عمل فرد از طرف حکومت کنترل می شود. خدای تبارك 

و تعالی به ما حق نداده اســت. پیامبر اســلام به ما حق نداده اســت که به ملتمان یك چیزی را 

تحمیل کنیم. بلی، ممکن است گاهی وقت ها ما یك تقاضایی از آنها بکنیم، تقاضای متواضعانه، 

تقاضاهایی که خادم یك ملت از ملت می کند. )صحیفه امام، ج 11: 34(

وجود آزادی های سازنده

همگی )مردم( اعلام کرده اند که خواســتار اســتقرار جمهوری اسلامی هستند که متکی بر آراء 

ملت باشــد و با معیارها و قواعد اسلامی تکوین یابد و عمل کند و اینچنین حکومتی جز با دادن 

بیشترین آزادی های سازنده اخلاق، امکان پذیر نیست. )همان، ج 4: 164(

آزادی انتخاب

احدی در سرتاســر ایران الزام نکرده است کســی را که به این رأی بده یا به آن رأی بده. الزام به 

رأی دادن هم نکرده است، لکن تکلیف شرعی گفته است. )همان، ج 17: 271(

حکومت اسلامی

جامعه اسلامی

در اندیشه امام 

حکومت ودولتمردان مردم
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آزادی انتقاد

اگر ـ خدای نخواسته یك کسی پیدا شد که یك کار خلاف کرد، اعتراض کنند مردم؛ مردم همه 

به او اعتراض کنند که آقا چرا این کار را می کنی؟)همان، ج 7: 36(

آزادی احزاب

هرگونــه اجتماعات و احــزاب از طرف مردم، در صورتی که مصالح مــردم را به خطر نیندازد 

 و مرز آن را تعیین کرده است. )همان، ج 2: 280(
ّ

آزادند و اسلام در تمام این شئون حد

حضرت امام آزادی را در جامعه اسلامی محدود به قانون می دانستند.

آزادی زنان

یکی از مقوله هایی که حضرت امام درباره آن، فرمایش های خودشــان را به طور صریح و شفاف 

بیان کرده اند آزادی زنان اســت. »آزادی زنان« به معنای رهایی آنان از قید و بند سنّت های قومی 

و مردســالارانه نیســت؛ یعنی زن انسانی مستقل اســت و می تواند خود انتخابگر باشد. اسلام 

هیچ گاه مخالف آزادی آنها نبوده اســت و اســلام با مفهوم »زن« به عنوان شی ء مخالفت کرده 

اســت. زن مساوی مرد است و مانند مرد آزاد است که سرنوشت و فعالیت های خود را انتخاب 

کند. حضرت امــام درباره آزادی زنان می فرمایند: ما می خواهیم زنان را از فســادی که آنان را 

تهدید می کند، آزاد سازیم. )همان، ج 3: 370( 

عدالت

 یکی از مفاهیم مهمی اســت که امــام خمینی )ره(همواره بر آن تأکید داشــتند و محوری ترین 

جهت گیری سیاســی ـ اجتماعی نظام سیاسی از دیدگاه ایشان محسوب می شود. دلایل اهمیت 

جایگاه مفهوم »عدالت« در اندیشه امام خمینی )ره(عبارتند از:

الف. برقراری عدالت؛ هدف ارسال پیامبران:

خدای تبارك و تعالی می فرماید که انبیا را ما فرستادیم، بیّنات به آنها دادیم، آیات به آنها دادیم، میزان بر ایشان 

دادیم و فرستادیم... که مردم قیام به قسط بکنند، عدالت اجتماعی در بین مردم باشد. )همان، ج 15: 213(
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پیغمبر اســلام تشــکیل حکومت داد؛ مثل ســایر حکومت های جهان، لکن با انگیزه بسط 

عدالت اجتماعی... و حکومت علی بن ابی طالب نیز با همان انگیزه به طور وسیع تر و گسترده تر، 

از واضحات تاریخ است. )همان، ج 21: 406(

ب. عدالت؛ از امور فطری و عقلانی:

 از دیدگاه امام خمینی )ره(عدالت و قســط ریشه در وجود و ذات انسان دارد؛ یعنی انسان طبعا 

موجودی اســت که تمایل و گرایش فطری به حرکت به سوی عدالت و برقراری قسط در جامعه 

دارد و از بی عدالتی و تبعیض رویگردان است.

از فطرت های الهیّه، که در ذات بشر مصرّح است، حبّ عدل و خضوع در مقابل آن است و 

بغض ظلم و عدم انقیاد در پیش آن است. )همان، ج 17: 271(

ج. عدالت؛ صفتی الهی است و ابتنای احکام اسلام بر آن:

 امام راحل عدالت را به عنوان برجســته ترین صفت پروردگار و شــامل جمیع کمالات معرفی 

نموده و آن را ویژگی تمام افعال الهی ذکر کردند.)شرح جنود عقل و جهل، 147(

ی می نماید )مصباح 
ّ
به گفته ایشــان، اســم اعظم الهی با دو اســم »حاکم« و »عادل« تجل

ی 
ّ
م را تجل

َ
الهدایه الی الحلاقة و الولایة 1360 ص 84( در این جنبه، امام خمینی قدس ســرهعال

حق تعالی دانســته و برقراری ســنّت های آن را بر اســاس موازین و اصول عدل عنوان نموده اند. 

اسلام، خدایش عادل اســت، پیامبرش هم عادل اســت و معصوم، امامش هم عادل و معصوم 

اســت، قاضی اش هم بهتر اســت که عادل باشــد، فقیهش هم بهتر اســت که عادل باشد، امام 

س کبریایی گرفته تا آخر... . زمامدار هم باید عادل 
ّ

جمعه اش هم باید عادل باشــد ـ از ذات مقد

باشد، ولات هم باید عادل باشند. )همان، ج 3: 304(

د. عدالت؛ ارزشی برتر و تغییرناپذیر و شاخص حکومت اسلامی:

 امــام خمینی )ره( برقراری و تحقق عدالت در جامعــه را در ردیف اصول و پایه هایی همچون 

»توحید« قرار داده اند:

ارزش ها در عالم دو قســم است: یك قسم ارزش های معنوی، از قبیل ارزش توحید و جهاد 
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مربــوط به الوهیت و از قبیل عدالــت اجتماعی، حکومت عدل و رفتــار عادلانه حکومت ها با 

ملت ها و بســط عدالت اجتماعی در بین ملت ها و امثال اینها که قابل تغییر نیست؛ و قسم دیگر 

اموری است مادی که به مقتضای زمان فرق می کند. )همان، ج 11: 1(

و. اجرای عدالت؛ تکلیفی انسانی و دینی: 

امام خمینی )ره(تحقق عدالت و قســط را چه در نفس و وجود فرد و چه در درون جامعه بشری 

یك تکلیف فطری و الهی انسانی می داند که هر فردی از افراد جامعه، نسبت به انجام آن مسئول 

است.

گاهان جامعه شدیدتر و بیشتر است.  از نظر امام این مســئولیت خاص، مهم، ولی در مورد آ

آنها وظیفه و تکلیف سنگین تری را نسبت به سایر افراد جامعه بر دوش دارند: ائمه و فقهای عادل 

موظفند از نظام و تشــکیلات حکومتی برای اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلام و 

خدمت به مردم استفاده کنند. )همان(

عدم اختلاف و برادری

امام راحل در نامه مورّخ 10 آبان ماه 1367 خطاب به محمّدعلی انصاری، اختلاف را به اختلاف 

»روا« و »ناروا« تقسیم کردند و در مواردی اختلاف را ضروری و در مواردی ناروا شمردند: آن گاه 

از پنج اصل یاد کردند و اختلاف در غیر آنها را طبیعی شمردند. ایشان معتقد بودند که اختلاف در 

غیر این موارد، تهدیدی متوجه انقلاب نمی کند. آن اصول و مبانی عبارتند از:

1. اســلام؛ 2. قرآن؛ 3. انقلاب اســلامی؛ 4. اســتقلال در عرصه های سیاسی، اقتصادی، 

علمی و فرهنگی؛ 5. رفاه عمومی و برچیدن ستم اقتصادی.

بیداری مردم

اگر اقدامات رهبر، منطقی، قانونمند، حکیمانه هم باشد و به عبارتی در اوج بیداری باشد؛ ولی 

ملت، مؤلفه هایی چون بیداری، هشــیاری، نترسی را نداشته باشــند، آن نهضت دچار مشکل 

خواهد شد؛ بنابراین لازمۀ قیام و مقاومت، بیداری و استمرار آن در همۀ مردم و در طول زندگی 

خواهد بود. این مؤلفۀ دفاعی یکی از آن موارد بسیار مهمی است که دشمنان خواستند که مغفول 
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باشد: »در طول تاریخ، در این سده های آخر کوشش شده  است که ملت های جهان سوم خواب 

 
ً
باشــند، غافل باشند و توجهشــان به شخصیت خودشان نباشد و شــخصیت خودشان را اصلا

وابسته به غیر بدانند«. )همان، ج 13: 531(. 

بیداری جامعه باعث می شود تا دست دشمن را بخوانندوازنقشه های تهاجی وظالمانه آن ها 

با خبرشوند:

»اگر ما بیدار بشویم و نگذاریم این هایی که در خارج هستند، آن برنامه هایی که دیکته شده 

است و به آن ها داده ]شده[ اســت پیاده بشود و اگر... در مقابل آن ها ایستادگی کنید، حق پیروز 

می شود«. )همان: 164(.

الگو داشتن

امام خمینی در مناســبت های مختلف، مردم را به این مهم توجه می دهند که باید از پیامبر اکرم 

صلی الله علیه و آله وســلم و ائمه هدی علیهم الســلام که در طول مدتشان، یا با کفار در جنگ 

بودند و یا در حبس بودند، سرمشــق بگیرند و به آن ها اقتدا کنند. بنابراین اگر قیام با ســختی و 

مشــقت هایی همراه شد، نهراســیم و همانند ائمه علیهم السلام عمل کنیم؛ زیرا ما حق هستیم 

و حق بر باطل پیروز خواهد شــد؛ و با توجه به این مطلــب فرمودند: مردم انقلاب کردند، باید 

پای زحماتش هم بنشینند. مردم، پیغمبران و پیغمبر اسلام را و ابراهیم را در نظر بگیرند، ببینند 

که با آن ها چه مخالفت ها شــد، ولی دست از هدفشان نکشــیدند. اگر ما مسلمانیم، باید دنباله 

روی آن ها باشــیم. دنباله روی از آنان که فقط روزه و نماز و مســجد نیســت. دنباله روی از آنان 

مبارزه برای حفظ اساس اسلام است. باید برای حفظ اساس اسلام تا آخر ایستاد و پیشروی کرد 

)همان، ج 19: 56(.

وحدت حوزه و دانشگاه

از مقولاتی که به آمیختگی دین و سیاســت ارتباط دارد مقوله وحدت حوزه و دانشگاه است که 

امام راحل بارها بر وحدت این دو قشر تأکید می کردند و نقش عوامل گوناگون را در جدایی این 

دو قشر دخیل می دانستند. ایشان در بخشی از سخنانشان می فرمودند:

از نقشه های شیطانی قدرت های بزرگ استعمار و استثمارگر، که سال های طولانی در دست 
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اجراســت و در کشــور ایران در زمان رضاخان اوج گرفت و در زمــان محمّدرضا با روش های 

مختلف دنباله گیری شد، به انزوا کشاندن روحانیت است که در زمان رضاخان با فشار و سرکوبی 

و خلع لباس و حبس و تبعید و هتك حرمت و اعدام و امثال آن و در زمان محمّدرضا با نقشــه و 

روش های دیگر، که یکی از آنها ایجاد عداوت بین دانشگاهیان و روحانیان بود که تبلیغات وسیعی 

در این زمینه شد و مع الاسف به واسطه بی خبری هر دو قشر از توطئه شیطانی ابرقدرت ها، نتیجه 

چشم گیری گرفته شد. )همان، ج 21: 413(

علما و دانشــمندان این دو مرکز لازم اســت کوشش کنند در پیوند دادن این دو قشر عزیز. نه 

دانشــگاهی بدون روحانی می تواند به استقلال برســد و نه روحانی بدون دانشگاهی )همان، ج 

)83-82 :10

امام خمینی )ره(از یك ســو، در مقابل قشر دانشگاهی شعار »اسلام منهای روحانی« را زیر 

سؤال بردند و فرمودند:

اسلام منهای روحانی به مثابه طبّ منهای طبیب، در واقع نفی اسلام است و به نسل جوان توصیه 

می کنم که خود را در هیچ شرایطی بی نیاز از هدایت و همکاری روحانیون ندانند )همان، ج 7: 376(

ولایت مطلقه فقیه

امام خمینی )ره(از آغاز اندیشــه سیاســی تا پایان عمر شریفشــان، به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد 

داشــتند و اگرچه »ولایت فقیه« دیدگاه ابتکاری و انحصاری معظمٌ له به شــمار نمی رود و فقها 

در تمام ادوار فقهی به آن توجه داشــته اند، ولی امتیاز ایشان در طرح این مسئله، ابتنای حکومت 

اسلامی بر مبنای ولایت فقیه است.

حضرت امام خمینی )ره(تنها فقیهی به شــمار می روند که علاوه بر بحث در این زمینه مثل 

ی امر حکومت با همان معنای 
ّ

سایر فقیهان، به تناســب مسائل گوناگون، ولایت فقیه را در تصد

کید و تصریح، به تفصیل مورد بررسی و اثبات قرار  جامع و شــامل، برای اولین بار با روشنی و تأ

دارند و ـ چنان که اشــاره شد ـ مبحث »ولایت فقیه« را یك بار به صورت شفاهی طی 13 جلسه 

در نجف اشــرف تدریس نمودند و بار دیگر مبحــث آن را در جلد دوم ـ از مجموعه پنج جلدی 

ـکتاب البیع با همان سبك نوشتند.

ایشــان در ادامه، برای احــراز امر حکومت در دوره غیبت، با توجه به اینکه شــخص معیّنی 
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نصب نشده است، می فرمایند:

اکنون که شــخص معیّنی از طــرف خدای تبارك و تعالی برای احــراز امر حکومت در دوره 

غیبت تعیین نشــده است، تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کنید؟... یا اینکه اسلام تکلیف 

را معیّن کرده اســت، ولی تکلیف حکومتی نداریم؟ معنای نداشتن حکومت این است که تمام 

حدود و ثغور مسلمین از دســت برود... آیا باید این طور باشد؟ یا اینکه حکومت لازم است؟ و 

اگر خدا شــخص معیّنی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده اســت، لکن آن خاصیت 

حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب موجود بود برای بعد از غیبت هم قرار داده 

اســت؟ این خاصیت، که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد، در عده بی شماری از فقهای ما 

موجود اســت. اگر با هم اجتماع کنند، می توانند حکومت  عدل  عمومی  در عالم  تشکیل  دهنده. 

)همان: 39(

فقیه همان ولایتی را داراست که حضرت رسول اکرم در امر اراده جامعه داشت. اگر فرد لایقی 

که دارای این دو ویژگی )علم به قانون و عدالت( باشــد بپا خاست و حکومت تشکیل داد، همان 

ولایتی را دارد که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در امر اداره جامعه داشت و بر همه مردم 

لازم اســت از او اطاعت کنند. این توهّم، که اختیارات حکومتی حضرت رســول اکرم بیشتر از 

حضرت امیر بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر بیشــتر از فقیه است، باطل و غلط است. 

البته فضایل حضرت رســول اکرم بیش از همه عالم است و بعد از ایشان، فضایل حضرت امیر 

بیشتر است؛ لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. )همان: 40(

کید بر این مطلب که حکومت اســلامی عبارت اســت از: حاکمیت قوانین  امام راحل با تأ

الهی بر مردم، دایره قوانین اسلام را اعم از احکام حکومتی و احکام فرعی شمرده، می نویسند:

شــبهه ای که برخی در باب »ولایت فقیه« طرح می کنند این اســت که ولایت فقیه مستلزم 

اســتبداد است و یا اینکه جامعه را به استبداد دینی می کشاند. این شبهه نیز مورد توجه امام راحل 

قرار گرفته و فرموده اند:

ایــن حرف هایی که می زنند کــه خیر، اگر چنانچه ولایت فقیه درســت بشــود دیکتاتوری 

می شــود، از باب این اســت که اینها ولایت فقیه را نمی فهمند چیست... ولایت فقیه می خواهد 

جلوی دیکتاتوری را بگیرد، نــه اینکه می خواهد دیکتاتوری بکند... . اگر رئیس جمهوری باید با 

تصویب فقیه باشد، با تصویب یك نفری که اسلام را بداند چیست، درد برای اسلام داشته باشد، 
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اگر درســت بشــود نمی گذارد این رئیس جمهور یك کار خطا بکنــد؛ و اینها این را نمی خواهند 

)همان، ج 10، ص 352(.

ایشان در تبیین جایگاه دینی و مشروعیت الهی حکومت و ولایت فقیه می فرمایند:

قانون گرایی

امام خمینی )ره(بر همه ارکان قانونمندی و قانون گرایی تأکید داشتند:

الف. اهتمام به اجرای قانون:

در اسلام، آن چیزی که حکومت می کند یك چیز است و آن قانون الهی ]است.[ پیغمبر اکرم هم 

فیم که به 
ّ

به همان عمل می کرده اســت، خلفای او هم به همان عمل می کردند، حالا هم ما موظ

همان عمل کنیم. قانون حکومت می کند، شــخص هیچ حکومتی ندارد. آن شخص، ولو رسول 

خدا باشــد، ولو خلیفه رسول خدا باشد، شخص مطرح نیست در اسلام. در اسلام قانون است، 

همه تابع قانونند )همان، ج 9: 425(

ب. برابری همه در برابر قانون:

فرقی بین اشخاص نیســت در قانون اسلام، فرقی بین گروه ها نیست )همان، ج 9: 425(. همه 

باید مقیّد به این باشــید که قانون را بپذیرید، ولو بر خلاف رأی شــما باشد. باید بپذیرید؛ برای 

اینکه میزان اکثریت است )همان، ج 14: 377(.

ج. احترام به نهادهای قانونگذار:

مــن تکرار می کنم: مجلس بالاترین مقام اســت در این مملکت. مجلس اگر رأی داد و شــورای 

نگهبان هم آن را پذیرفت، هیچ کس حق ندارد یك کلمه راجع به این بگوید )همان، ج 14: 370(.

من با نهاد شورای نگهبان صد درصد موافقم و عقیده ام هست که باید قوی و همیشگی باشد

چالش های اجتماعی در اندیشه امام خمینی )ره(

چالش های اجتماعی در اندیشه امام)ره( شامل :
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چالش خودباختگی و عدم خودباوری

امام خمینی)ره( خودباختگی در مشرق زمین و بخصوص بین مسلمانان را معلول علل گوناگونی 

می دانستند که عبارتند از:

الف. تصور پیشرفت غرب در همه علوم به خاطر پیشرفت در علوم مادی:

کســی که منطق الشفاء و حکمت الاشراق و »حکمت متعالیه« صدرای شیرازی دارد، به منطق 

و حکمت اروپاییان، که باز در کلاس تهیه اســت، چه احتیاج دارد؟! اینها گمان کرده اند که اگر 

مملکتی در سیر طبیعی پیشرفت کرد، در سیر حکمت الهی نیز پیش قدم است و این از اشتباهات 

بزرگ ماســت و ]این را [ یکی از تبه کاری های نویسندگان مشرق اسلامی باید دانست )کشف 

اسرار امام: 34(.

ب. تصور مصونیت اجنبی از خطا و اشتباه:

همین که نام یك مستشــار آمریکایی روی کســی آمد، دیگر برای او، ایــن زمام داران بیهوش و 

خودسر ما، خطا و اشتباه یا خیانت و دزدی قایل نمی شوند )همان: 182(.

ج. مرعوب شدن در مقابل پیشرفت های غرب:

وقتی کشورهای استعمارگر با پیشرفت علمی و صنعتی، یا به حساب استعمار و غارت ملل آسیا 

تی فراهم آوردند، اینها خود را باختند، فکر کردند راه پیشــرفت صنعتی 
ّ

و آفریقا، ثروت و تجملا

این است که قوانین و عقاید خود را کنار بگذارند. )ولایت فقیه: 13-14(

ی به خاطر گرایش به غرب و شرق:
ّ
د. تصور ترق

در ســال های طولانی، تبلیغات دامنه دار دولت های شرق و غرب موجب این شد که ملت های 

یات این کشورهای ضعیف، در گرایش به یکی 
ّ
مسلمان از آنها یاری بخواهند و گمان کنند که ترق

از این دو ابرقدرت اســت، لکن به هر طرف که تمایل پیدا کردند، بعد از مدتی فهمیدند که آنها 

جز اســیر کردن اینها و بردن خزائن و غارت کردن مخــازن آنها کار دیگری نمی کنند )همان ج 

)183 :4
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ه. القائات غرب؛ موجب غرب زدگی و خودباختگی:

امام خمینی )ره(معتقد بودند: راه مقابله با خودباختگی و ایجاد خودباوری این است که به خود 

بیاییم و از غرب نهراسیم. ایشان می فرمودند:

نقطه اول این اســت که خود انسان متحوّل بشود، خود انسان از غرب زدگی بیرون بیاید. اگر 

فرهنگ ما متحوّل شود فرهنگ انگلی متوقف می گردد )همان ج 6: 395(.

چالش اخلاق اجتماعی

زمینه های مســئله اخــلاق اجتماعی مریوط به عوامل و شــرایط مختلف موجــود در جامعه، 

تغییرات ناهماهنگ وترکیــب نامتوازن ارکان و مؤلفه های درونی و بیرونی جامعه می باشــد. 

وجود خشونت های خانوادکی؛ رفتارناهنجار افراد و گروه های اجتماعی زمینه را برای گسترش 

مسائل اخلاقی در جامعه تقویت می کند. 

بسترهای چالش اجتماعی

بی شــک عوامل مختلفی در تحقق این مســائل در اجتماع نقش دارد. ولی در این میان برخی 

اعوامل، نقش بارزتری در رابطه با مشــکل دارند که در اینجا به برخی از این عوامل، اشاره می 

شود:

الف( عوامل اقتصادی؛ نقش اساسی در شکل گیری مسائل اخلاقی اجتماعی دارد؛ این 

عوامل بستر را برای شکل گیری مسائل اجتماعی هموار می گرداند.

ب( عوامــل اجتماعی؛ بعنوان مؤثرترین عناصر در بروز پیدایش مســئله و آســیب های 

اجتماعــی نقش اساســی دارند. فرد، خانــواده وجامعه مثلثی را تشــکیل می دهند که 

اختلالات رفتاری در هر یک از آن ها سبب ایجاد آسیب ها و پیدایش مسئله بسیاری در 

جامعه می گردد. 

ج( عوامل فرهنگی؛ از پایدار ترین مســبب های شکل گیری مسائل اجتماعی می باشند. 

اگر بخش های مختلف فرهنگی نتوانند در کنار ســایر جنبه های زندگی اجتماعی رشد 

کنند، شــکاف فرهنگی درجامعه به وجود خواهد آمد. در این صورت توازن فرهنگی در 

اجتماع به هم خورده و به دنبال آن، گسســت فرهنگی در جامعه شــکل گرفته، افکار و 

اهداف افراد در جامعه به هم می ریزد.
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د( عوامل فناوری: تمایز اجزامادی و غیــر مادی یک فرهنگ از نظر آهنگ حرکت آنان یا 

همان تاخر فرهنگی، به عدم تعادل فرهنگی منجر خواهد شد. بعضی از عناصر فرهنگ 

)مــادی یا غیر مادی( از یکدیگر جدا و گاه بیگانه می شــود، هرکدام بصورت موازی و 

بدون ارتباط با هم مســیر جداگانه ای را طی می کنند. در این صورت ممکن اســت این 

عناصر بجای این که هم افزایی داشته باشــند به موانعی جهت پیشرفت همدیگر تبدیل 

گردند.

چالش تاخر فرهنگی اجتماعی

در هــر فرهنگ دو زمینه جدا از هم وجود دارد. یکی بخش مادی فرهنگ )کلیه دســتاوردهای 

مادی یا فنــاوری هرجامعه( و دیگری بخش غیر مادی یا معنــوی فرهنگ )موضوعاتی کیفی و 

غیــر قابل مقایســه و اندازه گیری( مانند آثــار ادبی، هنری، فکری، آداب و رســوم و... به طور 

کلی سرمایه معنوی یک جامعه جزء فرهنگ معنوی جامعه به شمار می رود5. گسست فرهنگی 

معنوی از فناوری در هر جامعه ای تاخر فرهنگی نامیده می شــود. فرهنگ معنوی ریشه دارتر، 

عمیق تر و گســترده تر است و نمی تواند با سرعت و شدت ورود فناوری جدید تغییر کند. بنا بر 

اصل »مقاومت فرهنگی متفاوت« پذیرفتن تغییر مقاومت در برابر آن در تمام اجزا و قســمت ها 

وعناصر فرهنگی به یک شکل و اندازه نیست5. 

نتیجه گیری

بر اساس یافته های تحقیق ارکان اندیشه اجتماعی امام خمینی )ره( عبارتند از حکومت اسلامی، 

مردم، حکومت و دولت مردان که پیشــرفتهای اجتماعی بر اساس این ارکان عبارتند از: آزادی، 

وجود آزادی ســازنده، آزادی انتخاب، آزادی انتقاد، آزادی احزاب، آزادی زنان، عدالت، عدم 

اختلاف و برادری، بیداری مردم، الگو داشــتن، وحدت حوزه و دانشگاه، ولایت مطلقه فقیه و 

قانون گرایی است. در کنار این پیشرفت ها چالش های خود باختگی و عدم خود باوری، اخلاق 

اجتمایی، بستر چالش های اجتمایی، چالش های تاخرفرهنگی اجتمایی و چالش سبک زندگی 

مورد توجه قرار گرفته که در آخر مدل مفهومی مورد نظر ارائه گردید.
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وحذت حوزه و 
وشگاهدا  

 ولایت مطلقه فقیه

 قاوون گرایی

 ارکان اوذیشه اجتماعی حضرت امام )ره(

 بسترهای چالش اجتماعی
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راهکارها و پیشنهادات

با توجه به نتایج حاصله از تحقیق، راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:

پیشنهادهای پژوهشی

تحقیق وپژوهش پیرامون ابعاد فرهنگی، سیاسی واقتصادی اندیشه دفاعی حضرت امام - 

خمینی )ره(.

انجام پژوهش درباره اندیشه های امام در بعد اجتماعی.- 

افزایش ظرفیت های تحقیقاتی، آموزشــی، علمی و فناوری در حوزه اندیشــه های امام - 

خمینی )ره( درمراکز آموزشی )مراکزی چون دانشگاه، حوزه، مدارس(

انجــام پژوهش های در زمینــه چگونگی صدور تاثیر گذار اندیشــه امام در بین جوامع - 

مختلف جهانی.

پیشنهادهای راهبردی

ایجاد مراکز مطالعاتی و مستندســازی بر پایه نظام اندیشه دفاعی حضرت امام خمینی - 

)ره( جهت بازنگری متون محتوا و برنامه های آموزشــی جهت آشنایی دانش آموزان و 

بکارگیری اندیشه امام.

هماهنگی هر چه بیشــتر تصمیم گیران در سطح کلان برنامه های آموزشی کشور برای - 

ارایه یک طرح جامعه آموزشی و اجرای آن در تمامی سطوح تحصیلی مبتنی بر اندیشه 

اجتمایی امام )ره( جهت تربیت نســل جدید برای آماده سازی جامعه در شرایط دفاع و 

جهاد.

حضور فعال و تاثیر گذار در شــبکه های مجازی و حمایــت از بخش های دولتی و غیر - 

دولتــی در زمینه تولید و عرضه اطلاعات و خدمــات ضروری و مفید با تاکید بر ترویج 

فرهنگ و اندیشه اجنمایی امام )ره(.

ایجاد پایگاه اجتماعی از طریق شبکه های داخلی و شبکه های اجتماعی جهت اشتراک - 

دانش پاســخ به شــبهات در ابعاد مختلف این اندیشــه بدون مواجهه چهره به چهره به 

کمک ابزار های مجازی و اتاق گفت و گو.
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